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  چكيده

اي مهم در تاريخ معاصر، تأثير زيادي بر ذهن و            عنوان پديده   انقلاب اسلامي به  
تحـولات  . زبان شاعران در خـصوص هـدف و رسـالت ادبيـات داشـته اسـت               

اي به سوي تعهـد   هاي آغازين انقلاب، شعر فارسي را به طور خيره كننده          سال
 بـه طـوري كـه شـعر         ؛رهيـز از انديـشة هنـر بـراي هنـر پـيش بـرد              هنري و پ  

 دوم، به دلايلـي     ةاما در ده  . محتوامدار و متعهد، گفتمان غالب در دهه اول بود        
شـناختي ايـن      هدف از اين پژوهش، بررسي جامعـه      . مختلف شرايط تغيير كرد   

 . دوم پس از انقلاب اسـت      ةهاي اين تغيير در ده      عوامل و نشان دادن شاخصه    
هاي داخلي    ، تغيير در سياست   )ره(پايان يافتن جنگ تحميلي، رحلت امام خميني      

 تغييـر در     و و خارجي دولت پس از جنگ، تحول در جريان روشـنفكري دينـي            
ــه عــواملي هــستند كــه شــعر فارســي را از     ــران از جمل ــي اي ســاختار جمعيت

 نظيـر   هـايي   گرايي پيش برد و آن را در قالب گرايش          محتوامداري به سمت فرم   
ضـمن  . عرضه كـرد  ... ، شعر گفتار، شعر رمانتيك و     )پست مدرن (شعر حركت   

كه در شـعر متعهـد نيـز در دهـه دوم، تغييـرات محـسوسي ايجـاد شـد و                      اين
  .تر شد پررنگتعهد اجتماعي احساس 

  
  .گرايي، تعهد شناسي، شعر، فرم نقلاب اسلامي، جامعها :ها كليدواژه

                                                           
  مسئولةجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان، نويسندشناد *

   ادبيات فارسي دانشگاه گيلانگروه زبان واستاديار  **
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  قدمهم
تـرين تـأثير را بـر     اي منحصر به فرد در ايران معاصر، مهم  ان پديده عنو انقلاب اسلامي به  

تحول شعر فارسي در خصوص مباحثي از قبيل تعهد هنـري، رابطـة شـكل و محتـوا و                   
تحولي كه مسير شعر پس از انقـلاب را كـاملاً تغييـر             . انديشة هنر براي هنر داشته است     

گريـز جامعـة هنـري از       . م كـرد  داد و آيندة اين بخش تأثيرگـذار ادب فارسـي را ترسـي            
هاي چهل و پنجاه هجري شمسي به واسطة وقوع انقلاب اسـلامي، شـعر             گرايي دهه  فرم

. پـيش بـرد  » هنر بـراي هنـر  «دهة اول انقلاب را به سمت محتوامداري و پرهيز از تفكر        
هاي آغازين پس از انقلاب، سـبب شـد تـا از هنـر و از                 فضاي شعارمدار و ملتهب سال    

جنگ تحميلي نيز   . ، براي پيشبرد و اشاعة ايدئولوژي انقلاب بهره گرفته شود         جمله شعر 
كه به فاصلة كوتاهي پس از انقلاب اسلامي، نظام اجتماعي ايران را به طور كامل درگير                

طـوري كـه در      هاي اين نگرش را بيش از پيش استحكام بخشيد؛ بـه            پايه  و خود ساخت 
در ايـن بـين بـا       . تعهد بر شعر فارسي مسلط شد     دهة اول انقلاب، نگرش محتوامدار و م      

هـاي   تسلط گفتمان ايدئولوژيك و مكتبي در دهة اول انقلاب و كنار رفتن ديگر گفتمان             
در اوايل دهة شـصت     ... دموكرات، ماركسيست، روشنفكري ديني و    ـ   لفعال، نظير ليبرا  

دنمـايي را از  عنوان تنها صداي باقي مانـده، اجـازة خو       هجري شمسي، گفتمان مذكور به    
راسـتا بـا     هاي سياسي به طور كامل گرفت و جامعة ادبي آن مقطع نيـز هـم               ديگر نگرش 

نظام اجتماعي ايران، در جهت تعهد هنري نسبت به گفتمان ايدئولوژيك و مكتبي پـيش        
رفت و اين شرايط تقريباً تا پايان دهة اول پس از انقلاب، بدون تغييري محسوس ادامـه      

  .)113: 1387بيات، ( داشت
هـاي شـعر     در دهة دوم پس از انقلاب، بنا به دلايل متعدد، شرايط حاكم بر گفتمـان              

فارسي با تغييرات محسوسي مواجه شد و تعادل و نظم موجـود بـين گفتمـان حـاكم و                   
در اين پژوهش سعي شده اسـت       . هاي تحت سلطه در شعر فارسي بر هم خورد         گفتمان

مـورد  . ش.ـ ه 1376-1367هاي   هاي آن بين سال    صهتا عوامل اين تغيير گفتماني و شاخ      
هاي اين   پردازيم كه زمينه   بنابراين ابتدا به تحليل حوادثي مي     . بررسي و تحليل قرار گيرد    

ه از  هاي برآمد  هاي گفتمان  تحول را در شعر فارسي فراهم كردند و در ادامه نيز مشخصه           
  .اين تحول را برخواهيم شمرد

  
  ب از انقلا دوم پسةشناسي ده جامعه

 دوم پس از انقلاب، نظام اجتماعي ايران را         ةتحولات مختلف اجتماعي و سياسي در ده      



...هاي شعري  شناختي گفتمان بررسي جامعه  

  

 

155

اين تحولات كـه اكثـر آنهـا ارتبـاطي          . اي مواجه ساخت   هاي تازه  ها و موقعيت   با چالش 
 اجتمـاعي،   ة تغييـرات عمـد    ةاند به مرور زمين ـ     اول پس از انقلاب داشته     ةتنگاتنگ با ده  

پايـان  .  بعـدي فـراهم كردنـد      ة اقتصادي در ايران را در طول دو ده ـ        سياسي، فرهنگي و  
 دوم قلمداد ةترين عوامل تحول در ده     توان يكي از مهم    جنگ تحميلي هشت ساله را مي     

شـرايط  كرد؛ به طوري كه با پايان يافتن جنگ، عملاً نظام اجتماعي و سياسـي ايـران از                  
 دوم  ةهاي تـازه در ده ـ     ه دلمشغولي خارج شد و مجال يافت تا ب      ناشي از جنگ تحميلي     

نيـز يكـي ديگـر از       اسـلامي   ر انقلاب   بيعنوان رهبر ك   به) ره(رحلت امام خميني  . بپردازد
 ةثيرگذار بر روند تغيير و تحـولات سياسـي و اجتمـاعي در ده ـ             أحوادث بسيار مهم و ت    

 ةهـاي سياسـي و اجتمـاعي ده ـ        بندي و خط مـشي     دوم پس از انقلاب و تغيير در صف       
خارج شدن تدريجي جريان روشـنفكري از انـزواي سياسـي و            . رود ر به شمار مي   مذكو

تر در تحـولات مختلـف اجتمـاعي و           دوم و ايفاي نقش پر رنگ      ةاجتماعي در طول ده   
هاي خاص اجتمـاعي و      سياسي ايران، تغيير در ساختار جمعيتي ايران به واسطه سياست         

د خيـره كننـده جمعيـت ايـران در          هاي آغازين پس از انقـلاب و رش ـ        فرهنگي، در سال  
مقطعي كوتاه و پيامدهاي مختلف اجتماعي ايـن رشـد غيرطبيعـي و سـرانجام تغييـر و                  

 پايـاني قـرن     ةالملل و شكست ايدئولوژي كمونيسم در ده       تحولات گسترده در نظام بين    
 جهـاني از ديگـر عوامـل اجتمـاعي و           ةبيستم و به هم خوردن توازن قـدرت در عرص ـ         

 دوم پـس از انقـلاب محـسوب         ةذار در نظام اجتماعي ايران در طول ده ـ       ثيرگأسياسي ت 
شود تا برخي از ايـن عوامـل مهـم و نقـش آنهـا در رونـد                   در ادامه تلاش مي   . شوند مي

  . مذكور مورد تحليل و بررسي قرار گيرندةتحولات اجتماعي و سياسي ده
  
  پايان جنگ تحميلي. 1-1

ان رخ داد كه به نوعي تحولات دهة دوم پـس           واقعة مهمي در اير   . ش.ـ ه 1367در سال   
. اين واقعه پايان هشت سال جنگ تحميلي عراق عليـه ايـران بـود             . از انقلاب را رقم زد    
توان از دو منظر ژئوپليتيك جنگ و ژئوپليتيك صـلح مـورد ارزيـابي                پديدة جنگ را مي   

د ژئوپليتيـك  برد به نوعي دربن هنگامي كه كشوري در موقعيت جنگ به سر مي       . قرار داد 
در حقيقت، موقعيت كشور در حـال جنـگ نـسبت بـه دشـمن مـستقيم و                  . جنگ است 

اي   انـد بـه گونـه       دشمنان غيرمستقيمي كه به طور كامل وي را درگير اين موقعيت كـرده            
اي،  است كه كشور مذكور مجبور است به واقعيات پيرامون خود براساس هژموني منطقه        

امـا  .  به نيروهاي سياسي و اجتماعي داخلي بنگـرد       فرض تهديد و تحميل همگرايي      پيش



  1389، 4سال يازدهم، شمارة 

  

 

156

پس از اتمام جنگ و با پديد آمدن فضاي مناسب بـراي خودنمـايي ژئوپليتيـك صـلح،                  
تر با سياست جهان و تخفيف ساختار امنيتي كـشور پديـد              شرايط براي همگرايي منطقي   

رفـت  طـور نـسبي صـورت گ        اين تغيير در ايران پس از جنگ تحميلـي نيـز بـه            . آيد  مي
  .)37: 1385القلم،  سريع(

 شرايط و انتظارات موجود از يك دولت، اهداف پـيش           مك سوييني اساس نظرية    بر
در حقيقـت، هنجارهـاي     . دهـد   روي دولت را جهت داده و آن را در مواقعي تغييـر مـي             

المللي نوع هماهنگي دولت سياسـي بـا تغييـر و تحـولات پـيش                 اجتماعي داخلي و بين   
در ايران پس از جنگ تحميلي نيز شـرايط اجتمـاعي كـشور در              . كنند  روي را ترسيم مي   

الملل، عملكرد دولت     داخل و معادلات سياسي خارجي و رابطة متقابل ايران با نظام بين           
 نظـام   محـور  در اين مرحلـه، رويكـرد فراملـي و ايـدئولوژي          . پس از جنگ را تغيير داد     

زارعي، (تني بر منافع مليّ تبديل شد       جمهوري اسلامي تا حد زيادي به رويكرد ملي و مب         
ت و منفعـت،          دولت نيز بر   .)153: 1385 اساس تمركز بر سه عامـل عمـدة امنيـت، هويـ

كرد تا با تعريفي جديد از دوست و دشمن و تعيين حد و مرزهاي تـازه بـراي                    سعي مي 
آن بر اساس اصل همگرايي و واگرايي، شرايط كشور را بـراي قـرار گـرفتن در فـضاي                   

  .شي آماده كند از يك جنگ فرسايپس
هـاي نظـام      تـرين معيارهـا و دغدغـه       رسد در اين بين، اقتصاد يكي از مهم         به نظر مي  

ضرورت بازسازي اقتصادي كشور پس از پايـان        . سياسي ايران، پس از جنگ بوده است      
جنگ، سبب شد تا گروهي در قالب يك تشكل سياسي با نام كارگزاران سـازندگي، در                

اي را براي تمركز بر بازسازي اقتـصادي كـشور     پنجم و ششم، تلاش گسترده    هاي دولت
سياست اقتصادي اين گروه در دورة مذكور حول محور آزادسازي اقتصادي،           . آغاز كنند 
در عـين    .)39: 1378مرتجـي،   ( سازي و كاهش انحصار دولت شكل گرفته بود         خصوصي

تـا بـه نـوعي وارد        كـرد   ناگزير مي هاي اقتصادي پس از جنگ، ايران را          حال، محدوديت 
المللـي در      بـين  هـاي   هاي دخالت سازمان    اين امر، زمينه  . عرصة اقتصاد و بازار جهاني شود     

هـاي   طوري كه فشارهاي سـازمان  مسايل سياسي و اجتماعي ايران را به همراه داشت؛ به      
ر، اقتصاد كـشو  المللي و ورود بخش خصوصي داخلي و خارجي به عرصة اجتماع و               بين

  .)150: 1384سلطاني،(كرد هاي مدني فراهم مي شرايط را براي گسترش آزادي
  

  )ره( رحلت امام خميني. 1-2
ترين حـوادثي بـود كـه        يكي ديگر از مهم   . ش.ـ ه 1368در سال   ) ره( امام خميني  حلتر
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تـا پـيش از     . معادلات سياسي و اجتماعي درون نظام را در دهة دوم انقلاب، تعيين كرد            
سياســت و حكومــت بــه طــور آشــكاري تحــت تــأثير شخــصيت . ش.ـهــ 1368ســال 

در ميان  ) ره(ناپذير امام   در حقيقت، نفوذ وصف   . قرار داشت ) ره(كاريزماتيك امام خميني  
كـرد و ايـن بـسيج         هاي مردم، قابليت بسيج مردمي را در بالاترين مقياس فراهم مي            توده

گفتمان مـسلط در    ) ره( امام رحلتا  اما ب . گرايي بود   ترين عامل استمرار سنت    مردمي مهم 
  .ا حدي هژموني خود را از دست دادانقلاب اسلامي ت

هاي اقتـصادي داده بـود و    در شرايطي كه دولت سازندگي، اولويت خود را به برنامه         
هـايي   تمامي ابزارهاي سياسي كشور براي تحقّق اين هدف به كار گرفته شده بود؛ بخش       

برخي تمركـز بـر     . سي كشور با آن دچار چالش شدند      از دو جناح موجود در فضاي سيا      
و  )608: 1386شـادلو،   ( دانستند  اقتصاد را عامل عدم گسترش و توسعة سياسي كشور مي         

هايي نظير فرهنگ و      برخي ديگر نيز آزادسازي نسبي و تدريجي فضاي جامعه در بخش          
 تـضاد بـا ايـدئولوژي       ها و اهداف نظام و در       تابيدند و آن را مغاير با ارزش        هنر را برنمي  

عنـوان   شد بـه    دانستند و دقيقاً اين فضاي سياسي و اجتماعي بود كه باعث مي             مكتبي مي 
مثال دو روزنامه كاملاً متضاد نظير سلام و كيهان، هر كدام بنا به دلايلي زبان به انتقاد از                  

  .)121: 1387زيباكلام، (دولت بگشايند 
ولت در دهة دوم پس از انقـلاب اسـلامي و           محور د ـ   دهاي اقتصا   بنابراين، سياست 

 در   محـور  مـشي فرهنگـي و اجتمـاعي آن نـه تنهـا اتحـاد گفتمـاني و ايـدئولوژي                    خط
ها را افـزايش داد و   هاي سياسي نظام را بيشتر نكرد، بلكه به نوعي تضادها و جدال     گروه

  .هاي سياسي درون نظام، بيشتر از دهة اول انقلاب، فراهم شد شرايط براي تنش
  

  جريان روشنفكري و ظهور مجدد آن. 1-3
يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر روند تحولات دهة دوم پس از انقلاب، رهايي گفتمان               

چـون و چـراي       برتـري بـي   . ساله خويش بود    روشنفكري ديني از انفعال و خمودگي ده      
ل انقلاب   و مكتبي بر نظام سياسي و اجتماعي ايران در دهة او            محور گفتمان ايدئولوژي 

و وقوع جنگ تحميلي سبب شد تا گفتمان روشنفكري ديني كه در دهة آخـر حكومـت    
 ها و از عوامل اصلي بسيج مردمي عليـه رژيـم پهلـوي              ترين گفتمان   از فعال يكي  پهلوي  
امـا  . موقعيت خود را از دسـت بدهـد     هاي جنگ تحميلي،      با توجه به اولويت   كم    بود كم 

ه واسطة عواملي نظير تثبيت كامل نظام سياسـي كـشور،           پس از اتمام جنگ تحميلي و ب      
نياز به توسعة اقتصادي و تحقق شعارهاي انقلاب، تغيير در دامنة نخبگان فكـري، رشـد          
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هـاي    جمعيت جوان، تغيير در تركيـب جنـسيتي و بـالا رفـتن نقـش زنـان در موقعيـت                   
اي گرفـت     ان تازه رفته گفتمان روشنفكري ديني، ج      رفته... ها و   اجتماعي، گسترش رسانه  

. هـاي جديـد را طـرح كنـد     اي كه اين جريان، مجال يافـت تـا مفـاهيم و نظريـه        گونه  به
كردنـد و از سـوي        طرفداران اين گفتمان از يك سو از تكثر و تنوع فهم ديني دفاع مـي              

را حائز اهميت دانسته و در فهم ديني از         ) علم و فلسفه  (ديگر دستاوردهاي عقلاني بشر     
اين تأكيد بر گفتمان ديني و سياسي تكثرگرا سبب شـد تـا بخـش      . گرفتند  آنها كمك مي  

اي از روشنفكران ديني به بسط و ترويج مفاهيم در سطوح آموزشـي، فرهنگـي،                 گسترده
 و مكتبي را تحت تأثير قـرار         محور سياسي و اداري كشور پرداخته و گفتمان ايدئولوژي       

د را بر ساختار نظام اجتماعي ايران نـشان         اين تحولات با فاصلة كوتاهي تأثير خو      . دهند
داد و تغيير نگرش نظام اجتماعي نيز سبب تغييرات عمـده در سـاختار فكـري و اداري                  

  .)30: 1378پور،  جلايي(نظام سياسي كشور شد 
چنين تحولات ناشي از نوسازي اقتصادي و اجتماعي ايران پس از جنگ تحميلي              هم

رهنگي و سياسي جامعة در حال گذار ايران دامن زد          هاي اجتماعي، ف    به نوعي به شكاف   
سنتي / مليت، مدرن / پيران، مذهب / زنان، جوانان / ملت، مردان / هايي نظير دولت    و تقابل 

ها لزوم حضور روشـنفكران دينـي در سـطح            تر شد و اين تقابل      در جامعه محسوس  ... و
پـردازي بـه مرحلـة       يـه لذا روشنفكران بـه مـرور از مرحلـة نظر         . بالاتر را نمايان ساخت   

  .)110: 1383كاظمي، (اجرايي و فعاليت سياسي وارد شدند 
 انقـلاب   ربي ـهاي آغازين پيروزي انقلاب، اقتدار روحانيت و حضور رهبـر ك           در سال 

طوري كـه برخـي از         به .گرايان كرد   ، روشنفكران ديني را وادار به ائتلاف با سنت        اسلامي
 پيوستند و در تثبيت آن مـؤثر واقـع شـدند و البتـه               روشنفكران ديني به بدنة نظام جديد     

روشنفكران ديني با فاصـله     . ش.ـه1360 ةبا آغاز ده  . برخي نيز راه انزوا در پيش گرفتند      
هاي خود را تحقق نيافتـه        گرفتن از رويكرد مسلط و گفتمان حاكم و در حالي كه آرمان           

جـه رونـد تـدريجي جـدايي        كم شروع به انتقاد و اعتراض كردنـد و در نتي            ديدند كم   مي
تـوان دورة     را مـي  . ش.ـه1360در مجموع دهة    . روشنفكران از بدنة نظام سرعت گرفت     

در » عـصر بـازنگري   «اما با آغاز دهة دوم انقلاب       . اعتزال سياسي روشنفكران ديني ناميد    
در اين دوره روشنفكران ضمن بازبيني گذشـتة خـود و           . ميان روشنفكران ديني آغاز شد    

هاي پيشين، تلاش اين جريان براي ايجـاد يـك            روشنفكري ديني در طول دهه    عملكرد  
. ش.ـ ه ـ 1370در اوايل دهه    .  را مورد نقد و قضاوت قرار دادند        محور جامعة ايدئولوژي 



...هاي شعري  شناختي گفتمان بررسي جامعه  

  

 

159

روشـنفكران  « سياسـي و اجرايـي كـشور دورة          ةو با حضور روشنفكران ديني در عرص ـ      
  .)100: 1383، كاظمي( در ايران پس از انقلاب آغاز شد» گرا عمل

از اين دوره به بعد روشنفكران ديني كه چندان پيرو ايدئولوژي اسلاف خود نبودند،              
ستيزي را سرلوحه كار خود قرار دادند، تلاش كردند تا به همة ابعاد سـاختار                 ايدئولوژي

 جامعه توجه كنند و با نوسازي در ساختار قدرت، اجتماع، اقتصاد، دين و فرهنگ به دنبـال                
 نظام اجتماعي ايران نيز در دهة دوم انقلاب، به واسطة تحـولات           . روژه مدرنيته باشند  بسط پ 

  مطالبـات طرحها، شرايط را براي يك    اجتماعي پس از جنگ و عملي نشدن برخي از وعده         
بنابراين در دهة دوم پس از انقلاب، نقش        . فراهم كرد . ش.ـ ه 1370روشنفكري در دهة    

  .جتماعي اين دهه، بسيار مهم و قابل توجه بوده استروشنفكران ديني در تحولات ا
  

  تغيير در ساختار جمعيتي ايران. 1-4
يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر روند اجتماعي دهة دوم پس از انقلاب، تغيير در ميزان                
و توزيع جمعيتي ايران در اين دهه بود كه تأثير عميقي بر تحولات مختلـف اجتمـاعي،                 

  . و سياسي اين دهه گذاشتفرهنگي، اقتصادي
هاي آغازين پيروزي انقلاب به واسطة   جمعيت كشور در سالةكنند بعد از رشد خيره

هاي خاص نظام و تبليغات رسـمي و غيررسـمي در جهـت افـزايش جمعيـت                   سياست
اي تازه به نام رشد جمعيت جوان و بر هم خـوردن تـوازن                كشور، در دهة دوم با پديده     

معـروف اسـت    » انقـلاب جمعيتـي   «ايـن پديـده كـه بـه         . و شديم ر  جمعيتي كشور روبه  
وقتـي  «. شـود   اي كوتاه باعث دگرگوني در يك جامعه مي         صورت ناگهاني و در فاصله     به

يابد و سـنين پـايين، اكثريـت افـراد را تـشكيل               به يكباره جمعيت يك كشور فزوني مي      
رشد يكبـارة ايـن     . دده  دهند، در واقع يك نسل جديد، اكثريت جامعه را تشكيل مي            مي

هاي گذشته با نـسل جديـد         دهد تا در يك فرآيند آرام و طبيعي، ارزش          نسل، اجازه نمي  
در اين شرايط، تاريخ نسل گذشته به طور ناگهـاني چيـزي غريـب و               . پيوند منطقي يابد  

شود كه بـا      آيد و نسل تازه به شرايطي دچار مي         نامأنوس براي نسل غالب به حساب مي      
  .)143: 1380قبادزاده، (» يابد شتة نزديك، هيچ احساس عاطفي مشتركي نميافتخارات گذ

هـاي پذيرفتـه شـدة        فاصـله گـرفتن از سـنت      و  شدن شرايط زندگي     بنابراين پيچيده 
اجتماعي و رشد سريع جمعيت ايران به همراه خود، نسل جواني را پديـد آورد كـه بـا                   

 فرهنگـي و اجتمـاعي حـاكم را    هاي  هاي متفاوت نسبت به نسل گذشته، سياست        ديدگاه
كه گسترش روزافزون جمعيت شهري و تغييـر روحيـات            ضمن اين . كشيد  به چالش مي  
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هاي زنـدگي     شدن با واقعيت   فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مهاجرين شهرنشين و مواجه       
شد تا نسل دوم پس از انقلاب، درگيري بيشتري با مشكلات زندگي   مدرن شهري سبب    
مدار آن    هاي اقتصادي و پول    عاطفه اين نوع زندگي و گرايش       ك و بي  شهري، روابط خش  

لذا . شدن و عواقب ناشي از آن را نيز بايد به موارد فوق افزود   پديدة جهاني . داشته باشند 
روي دولـت و نظـام        ها و اهـداف پـيش       ها، چالش   شد تا در دغدغه     شرايط مذكور سبب    

بـه چـشم بخـورد      ري نسبت بـه دهـة اول        اجتماعي در دهة دوم انقلاب تغييرات آشكا      
  .)264: 1385وحدت، (

  
  الملل تغييرات اساسي در نظام بين. 5-1

را . ش.ـ ه ـ1360الملـل در پايـان دهـة     علاوه بر مواد فوق، تغييرات اساسي در نظام بين  
. توان به عوامل تأثيرگذار بر تغيير و تحولات دهة دوم پس از انقلاب اسلامي افـزود                مي

البته اين نكته به اين معنا نيست كه    . ترين اين تحولات بود     كمونيسم مهم  شكست مكتب 
كمونيسم در ايران دورة مذكور جايگاهي داشت، بلكه مقصود آن است كه در اين دوره،               

عنـوان شاخـصة تفكـر و خـط مـشي            فرض ذهني نسبت به قـدرت كمونيـسم بـه          پيش
كه شكـست دولـت عـراق در         ضمن اين . ايدئولوژيك در اين دهه شكست و فرو پاشيد       

دامـن زد و    . ش.ـه ـ1370جنگ اول خليج فـارس نيـز بـه آشـفتگي ذهنـي نـسل دهـة                  
  .ايدئولوژي را بيش از پيش تضعيف كرد

در ادامه تلاش خواهد شد تا تأثير اين تغييرات بر شعر مقطع زمـاني مـذكور مـورد                  
  .بررسي قرار گيرد

  
  .)ش. هـ1376- 1367( شناسي شعر پس از جنگ جامعه. 2

بنـدي    معمولاً در هر نهاد اجتماعي يـك صـورت    فركلافبراساس نظرية تحليل گفتمان     
» تحـت سـلطه   «بندي گفتماني     و يك يا چند صورت    » مسلط« گفتماني    محور ايدئولوژي

در اين بين يك مبارزة پيوسته بين نيروهاي درون نهاد بـراي غلبـة              . قابل تشخيص است  
 خـود   موقعيتان غالب در تلاش است تا به حفظ         كه گفتم  درحالي. گفتماني وجود دارد  
،  محور بندي ايدئولوژي   كنند تا با تضعيف صورت      سعي مي ديگر  هاي    ادامه دهد؛ گفتمان  

 گفتمـاني بـه   ـ  محوربندي ايدئولوژي وقتي يك صورت. جايگزيني براي آن فراهم كنند   
كنتـرل  برانگيـز بـه طـور كامـل تحـت            هـاي تهديـد     رسد كه ديگر چالش     اي مي   مرحله
در اين مرحله، گفتمان    . رسد  فرا مي ] عقل سليم [شدگي گفتمان     آيند؛ مرحلة طبيعي   درمي
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 ة اما اين حفـظ سـلط      ،شود  غالب به منزلة هنجارهاي پذيرفته شدة نهاد در نظر گرفته مي          
  .)49: 1379فركلاف، (هميشگي نيست و بايد براي آن جنگيد 

 تسلط بيش از هـر چيـز بـه دو عامـل      نكتة مهم اين است كه به عقيدة فركلاف، اين        
درواقع اگر شرايط سياسي و اقتـصادي توسـط گفتمـان           . اقتصاد و سياست بستگي دارد    

هاي رقيب چندان فـراهم       مسلط به خوبي حفظ و كنترل شود اجازة برتري ديگر گفتمان          
در طول دهة اول پس از انقلاب به دليل شرايط خاص سياسي، نهاد اجتماعي              . شود  نمي
 مواجه   »عقل سليم « و تبديل آن به      اكثريتشدن گفتمان     متي پيش رفت كه با طبيعي     به س 
كـه دو عامـل    اما بنا به دلايل متعدد، شرايط در دهة دوم تغيير كرد و جالـب ايـن           . بوديم

ترين نقش را در اين تغيير ايفـا          يعني شرايط سياسي و اقتصادي مهم      فركلاف،مورد نظر   
نتوانست انتظارات اقتـصادي را بـرآورده كنـد در آن نـوعي             وقتي گفتمان مسلط    . كردند

شكاف و تغيير ايجاد شد و بخشي از گفتمان مسلط سعي كـرد تـا بـا تأكيـد بـر جنبـة                       
. اقتصادي، خلأ ايجاد شده در اين عامل و البته تا حدودي عامل سياسي را جبـران كنـد                 

جه نرسيد تا جـايي كـه در        گفتماني، اين هدف چندان به نتي       هاي درون   اما به دليل چالش   
انقـلاب  «جايي گفتمان حـاكم و يـك          اواسط دهة دوم پس از انقلاب، شرايط براي جابه        

 شدن گفتمـان      به اين نكته اشاره دارد كه طبيعي       فركلاف. در كشور فراهم شد   » گفتماني
توان روي ديگـر      حاكم و عقل سليم شدن آن همواره به سود گفتمان حاكم نيست و مي             

در . ي ايجاد فضاي توأم با عدم شفافيت ايدئولوژي حاكم را نيز در نظر گرفـت              سكّه يعن 
رسـد ديگـر نيـاز چنـداني بـه            شـدگي مـي     حقيقت، زماني كه گفتمان مسلط بـه طبيعـي        

 زيرا در اين شرايط به ايـدئولوژي حـاكم بـيش از             ، ندارد  محور سازي ايدئولوژي   شفاف
يك هنجار پذيرفته شده و دانـش پايـه        كه به چشم ايدئولوژي نگريسته شود به شكل           آن

كند   شود؛ اين حالت، شرايط غيرشفاف شدن ايدئولوژي مسلط را فراهم مي            نگريسته مي 
. در پي خواهـد داشـت     ديگر  هاي    العمل گفتمان   شدگي هم طبيعتاً عكس     و اين غيرشفاف  

ن ها بـا يكـديگر بـدا        نيز در بحث ارتباط ايدئولوژي     آلتوسراين همان شرايطي است كه      
كه مدام در حال شكل گـرفتن و         ها علاوه بر اين     ايدئولوژي آلتوسربه عقيدة   . اشاره دارد 

گذارنـد، بـه طـوري كـه هـر       چرخش هستند؛ بر وجود و ماهيت يكديگر نيز تـأثير مـي   
در اين بين   . كند هاي معارض وجود خارجي پيدا نمي      ايدئولوژي بدون وجود ايدئولوژي   
كند به مثابة يك سلاح عمل كند و موقعيت خـود را             يايدئولوژي غالب و حاكم سعي م     

  .)98: 1380مك دانل، ( تثبيت كند
طـور كـه در مقدمـه بـدان اشـاره شـد در دهـة اول انقـلاب، تعهـد هنـري و                          همان
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 مكتبي بيش از هر چيز ديگري مورد توجه گفتمان غالـب بـر شـعر                ايدئولوژي محوري 
ني شعر فارسي در دهة دوم را تشكيل داد         مايه گفتما   اين شرايط اساس و بن    . فارسي بود 

. خودنمـايي كـرد  »  محـور غير ايدئولوژي«و يا » غيرمتعهد«هايي نظير     و در قالب گفتمان   
مسلماً گفتمان مكتبي نيز در دهة دوم به حيـات خـود ادامـه داد و بخـشي از محـدودة                     

 بـه طـور     گفتماني شعر اين دهه را به خود اختصاص داد، اما دامنه و گسترة حـضور آن               
علاوه بر موارد فوق، تمايل براي نزديك شدن به شعر رمانتيك           . چشمگيري محدود شد  

هاي دهـة دوم نـام بـرد كـه آن هـم               عنوان يكي از گرايش     توان به   و احساسي را نيز مي    
 و رشد گفتمان غيرمتعهد در       محور تواند به نوعي حاصل تضعيف گفتمان ايدئولوژي        مي

  .شدشعر مقطع زماني مذكور با
، زمينة عبور شـعر فارسـي از         محور ل در گفتمان متعهد و ايدئولوژي     حوبنابراين با ت  

هـاي موجـود در       با توجه به اين شرايط گفتمان     . گفتماني در دهة دوم فراهم شد       مرحلة تك 
  :توان به دو شاخة كلي گفتمان متعهد و گفتمان غيرمتعهد تقسيم كرد شعر دهة دوم را مي

 گفتمان متعهد. 2-1
جا اعتقاد شاعر به لزوم بازتاب شرايط اجتمـاعي پيرامـون در اثـر                منظور از تعهد در اين    

» هنـر بـراي هنـر   «درواقع به معناي تأكيد بر محتواي اثر و دوري از انديـشة             . ادبي است 
اين همان برداشت ادبي است كه در ده سال اول پس از انقلاب، حاكم مطلق شعر . است

البتـه  .  دوم نيز با تغييراتي عمده در شعر فارسي حضور داردفارسي بوده است و در دهة     
 و اجتمـاعي شـاعر و نگـاه او بـه             محور اساس باورهاي ايدئولوژي   اين گفتمان خود بر   

و ) مكتبـي  ( محور تحولات اجتماعي و فرهنگي پيرامون به دو جريان شعري ايدئولوژي         
  :شود تقسيم مي) اجتماعي ( محورغيرايدئولوژي

   و مكتبي محوران شعري ايدئولوژيجري. 2-1-1
شود كـه در دورة جنـگ تحميلـي نيـز      اين جريان شعري بيشتر مربوط به كساني مي      

 هـاي ايـدئولوژي      و شعاري بودنـد و ارزش       محور جزء سرايندگان شعرهاي ايدئولوژي   
، پس از اتمـام      محور شاعران ايدئولوژي . شان جايگاهي ويژه دارد      در ذهن و زبان    محور

انديـشي، نگـاه      ه با فضاي اجتماعي بعد از جنگ معمولاً با نوعي تلـخ           ه مواج جنگ و در  
در ميـان ايـن افـراد    . شـوند  مواجه مي... بدبينانه به مرگ طبيعي، ريشخند گرفتن مرگ و    

گيـرد    اي دارد و اصل نوستالوژي تمام ابعاد زندگي آنها را مي            عنصر خاطره جايگاه ويژه   
  معمـولاً . )87: 1384نبوي،  ( نااميدي و رخوت باشد      كه ممكن است پيامد آن نوع يأس و       

  محـور  پس از اتمام شرايط جنگي دو طيف عمده در ميان شاعران گفتمـان ايـدئولوژي              
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كنند به هر نحو ممكن خـود را بـا            دستة اول گروهي هستند كه سعي مي      . شود  ايجاد مي 
اما دستة دوم   . يندشرايط پس از جنگ و تحولات ايجاد شده وفق بدهند و با آن كنار بيا              

قدر در خط فكـري آنهـا        كساني هستند كه يا قادر به اين كار نيستند و يا ايدئولوژي آن            
تواننـد آن را سـازگار    جايگاه ثابت و پايداري دارد كه با تغييـر شـرايط اجتمـاعي، نمـي              

هـا در     هاي پس از جنگ، يا ابزار رسيدن به هدف          اين دسته ممكن است با هدف     . سازند
گيـري و     العمل آنها يا عزلت، كناره      بنابراين عكس .  پس از جنگ، مشكل پيدا كنند      جامعة

غرق شدن در فضاي فكري و خاطرات دورة جنگ است كه به زعم آنها فضايي آرماني                
بوده است و يا تلاش براي تغيير شرايط به سمت حالت مطلوب و مقابلـه و مبـارزه بـا                    

نـشيني و عزلـت روي        اگـر شـاعر بـه گوشـه       . هاي تازه است    فضاي اجتماعي و گفتمان   
  :تواند بيشتر افسرده و انفعالي باشد بياورد، لحن شعري او مي

  مــوديــر بـــگـه سنـــوشــه گـآن روز ك
  »همه جا آسمان همان رنگ است«كرديم  فكر مي

  مــاي هــتـرگشــر بـــهـه شــه بـالا كــح
  »تـن رنگ اسـان هميـا آسمـهمه ج«بينيم  مي

  )11: 1368احمد، . م(
اما اگر شاعر حالت تهاجمي و معترض به خود بگيرد و بـه دنبـال تغييـر شـرايط و                    
تغيير نگرش مخاطب و همراه كردن وي با ايدئولوژي خود باشد، معمولاً يـا تـشويق و                 

گيرد و يا به گوشزد كردن پيامدهاي فراموشي ايدئولوژي           ترغيب مخاطب را در پيش مي     
ها و معيارهاي دوسـت و دشـمن در        كنند ملاك   ن دسته از شاعران سعي مي     اي. پردازد  مي

ها را در ذهن خـود بـه          بندي  اي جديد تعريف كرده و همان جبهه        دورة جنگ را به گونه    
. كنـد   اما ماهيت دوست و دشمن در اين فضا تا حدي تغيير مي           . شكلي تازه ترسيم كنند   

تـوان    مـي . شود دوست   ال و هواي آن مي    شود دشمن و سنگر و ح       عنوان مثال شهر مي    به
گفت رويكرد اين دسته از شاعران به جنگ تحميلي براساس سـبك خاصـي از نگـرش                 

دار است و در طول   است كه بر پاية آن دفاع مقدس امري ممتد و ادامه       محور ايدئولوژي
 در  كند   سعي مي   محور لذا شاعر ايدئولوژي  . گيرد  زمان ابعاد مختلف و متنوع به خود مي       

بنـابراين  . وجو كنـد    هاي تازه جست    ها و صحنه    دهة پس از جنگ نيز، جنگ را در ميدان        
ه بـه فـراز و       در اين گفتمان، معمولاً دفاع، محدود به جبهة نظامي نمي          شود بلكه با توجـ

 1370 و مكتبي براي تداوم حـضور خـود در دهـة      محور فرودهايي كه تفكر ايدئولوژي   
در اين بـين  . يابند هاي تازه نبرد نمود مي ها و ميدان   ست؛ موقعيت رو ا   با آنها روبه  . ش.ـه
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بنـدي   ، شاهد نوعي تقـسيم  محورهاي ايدئولوژي گروهي به ارزش علاوه بر نگرش برون 
هـاي    اي كـه خـود صـاحبان ارزش         گونـه   گروهي نيز در گفتمان مذكور هستيم، بـه        درون

اي كـه     يكـي دسـته   . شوند  م مي  نيز توسط شاعر به دو دستة كلي تقسي         محور ايدئولوژي
هاي تازه به خوبي      كنند مسئوليت خود را در قبال جامعة پس از جنگ و عرصه             سعي مي 

 ايفا كنند و ديگري گروهي كه بنا به دلايل مختلف از ايفاي نقش و رسالت ايـدئولوژي                
 خـارج    محـور  كنند و به مرور از چرخة گفتمـان ايـدئولوژي            خود شانه خالي مي    محور
 در اين دهه از يك سو فراموش شـدن           محور بنابراين دغدغة شاعر ايدئولوژي   . دشون  مي

هـا    ها توسط نظام اجتماعي پس از جنگ و از سويي ديگر غفلت برخي از خودي                ارزش
 را بـه   محـور  هـا، شـعر ايـدئولوژي       اين نگرش . ها در ميان آنها است      و دگرديسي ارزش  

كنـد آينـدة نـه چنـدان          تي كه سعي مـي    كند؛ ادبيا   هدايت مي » ادبيات پيشگو «سمت يك   
 هـاي ايـدئولوژي     روشن و خوشايند جامعة پس از جنگ را به واسـطة تـضعيف ارزش             

  : حدس بزند و آن را به مخاطب هشدار بدهدمحور
  اي در رهگذار بادها؟ ردهـشمع، روشن ك      روند از يادها ها دسته دسته مي دسته گل

  اـا شيادهـام شمـا نـد بـدوزن كيسه مي      انـرتـايق سيـسخت گمناميد اما اي شق
  )51: 1368قزوه، (

) ره(كسي كه با اتمام جنگ و رحلـت امـام         .  از اين دسته شاعران است     عليرضا قزوه 
 و  محـور هاي ايدئولوژي كننده و در مسير فاصله گرفتن از ارزش    شرايط جامعه را نگران   

هـا و   نوان وجـدان جامعـه، غفلـت   كند بايد به ع     او تصور مي  . داند  هاي شهيدان مي    آرمان
  :ها را گوشزد كند و با شمشير واژگان اين وجدان خفته را بيدار كند روي كج

/ گذاشـتم   شعرهايم را در كوزه مي    / آن روزها كه فيلمَ ياد هندوستان نكرده بود       
با شمشير وجـدان    / خواهم شاعري باشم    و امروز مي  / خوردم  و آبش را با اجازه مي     

  .)87: 1368قزوه، ( هايم را به مؤاخذه بگيرم و واژه/ در دست
باشـند در شـعر       چنين برخي مضامين تازه كه حاصل پيامدهاي پس از جنگ مـي            هم

موضوعاتي نظيـر اسـيران، آزادگـان،       . كنند   و مكتبي دهة دوم ظهور مي       محور ايدئولوژي
 شـعر   آوارگان جنگ، جانبازان شيميايي، حادثة حلبچه و بسياري از مـسائل ديگـري در             

در مقابل برخي از موضوعاتي نظير فتح كربلا، شكـست          . خورد  اين شاعران به چشم مي    
هـاي    امپرياليسم و حاميان صدام و استفاده از مضامين ملـي و مـذهبي در تـصويرسازي               

 تا حد زيادي كنار      محور بازند و از شعر ايدئولوژي      كم در اين دوره رنگ مي       حماسي كم 
 از شعارسرايي به سوي شعرسـرايي        محور آثار ايدئولوژي كه حركت     ضمن اين . روند  مي
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سراينده شعار اگرچه منفرداً آن را سروده باشد اما از حلقـوم            «. در اين دهه مشهود است    
يعنـي  . سـير حركـت شـعار از بيـرون بـه درون اسـت             . جمع و جامعه فرياد كرده است     

ويش فرا گرفته و    صداي خ   مايه سرايش آن را از جمع همدل و هم          سراينده، نخست جان  
در خويش حل كرده و به درون رانده، سپس دوباره با هنجار شعر، بيرون افكنـده و بـه                   

كه سير و حركت شعر، درست برعكس يعني از درون بـه              جمع پس داده است در حالي     
 در دهة دوم نيز بـا فاصـله گـرفتن فـضاي             )34: 1377موسوي گرمارودي،   (» .بيرون است 

 و مكتبي مجال يافـت تـا      محور  و شعارزدگي، شاعر ايدئولوژي    اجتماعي از شعارمداري  
به درون خويش رجوع كند و از ضمير ناخودآگاه خود در خلق تصاوير هنـري اسـتفاد                 

به اين ترتيب توجه شاعران متعلق به اين گفتمان به ذات شعر نسبت بـه دهـة اول                  . كند
  :انقلاب بيشتر شد

/ چراغ همراه بايد داشت   /  شب نشسته  ره به !/ اي روح سركش  / آرام/ آرام بگير 
دل / آبها به گل نشسته   / آرام  / آرام بگير / پا به راه بايد داشت    / پا به راه بايد داشت    

/ ريشه در خاك بايـد داشـت      / ريشه در خاك بايد داشت    / در گرو چاه بايد داشت    
از هايي    با خوشه / رويد از زمين    نهال زنجير مي  / اي عصيان جاويد  / آرام/ آرام بگير 

  .)18: 1377قلزم، (رها بايد گشت/ رها بايد گشت/ رها بايد گشت/ هاي سخت قفل
  )اجتماعي ( محورجريان شعري غيرايدئولوژي. 2-1-2

شناسـانه بـه نظـام        چه بيش از همه مـشهود اسـت نگـاه آسـيب             گونه شعر آن    در اين 
. سـت ها و حوادث متعدد در طـول دهـة گذشـته ا             اجتماعي ايران، پس از تحمل سختي     

نوعان خـود    كند تا از زواياي مختلف، دردها و آمال هم          شاعر متعهد اجتماعي تلاش مي    
هـاي تلـخ گذشـته،        در اين نوع گفتمان تنگناهاي اجتماعي، تجربه      . را به نمايش بگذارد   

گذار و عوارض ناشي از رويارويي با آنها و پيامد تجربه            نرابحران هويت، تضادهاي دو   
خصوص در شعر شاعراني كه       اين نكته به  . اي دارد    نقش برجسته  توأمان جنگ و انقلاب   

اند، اكنون و در دهة       هاي مذكور را در كارنامة كودكي و نوجواني خود لمس كرده            تجربه
توان در تعابير زباني و       كند كه اين بازتاب را مي       به شكلي خاص جلوه مي    . ش.ـ ه 1370

  :محتوايي شعر آنها مشاهده كرد
مـن  / اي كه بـه مـاه تلـخ رسـيد     در مرز جاده/ زيه مادرم بود سيم خاردار جهي  

براي جفتـي   / اينجا روسپيان پاپتي  / خيزم  برمي/ عاشق تر اما  / خوابم  مهر با تو مي     بي
ذرات هوا  / روند  عصر مي   مصدق را تا انتهاي ولي    / كفش و يك دست چيني گلدار     

 را ببنـد    آسـمان / رود  بـسترمان از پنجـره لـو مـي        / پر از كودكان مـريض اسـت      
  .)75: 1381موسوي،(
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به دليل فاصلة كوتاه دهة دوم پس از انقلاب با دورة جنگ تحميلي، پديدة جنـگ و                 
در ايـن نـوع     . اي دارد   پيامدهاي آن در آثار شـاعران متعهـد و اجتمـاعي جايگـاه ويـژه              

كند تا به جنگ از زواياي مختلف نگاه كند و تبعـات اجتمـاعي،                گفتمان، شاعر سعي مي   
اين واقعـه را در طـول دهـة دوم پـس از انقـلاب، زيـر       ... ، اقتصادي، فرهنگي و   سياسي

گذارد   عنوان مثال در شعر زير، شاعر تصويري از يك زن را به نمايش مي       به. بين ببرد   ذره
شكست و ترديد، . كه تنها چمدان همسر رزمندة او براي وي به ارمغان آورده شده است            

در . زنـد  و هراس از آيندة مبهم در لحن شاعر مـوج مـي  غم و اندوه، تنهايي و اضطراب  
اين شعر، ديگر از زبان حماسـي، تنـد و سرشـار از اميـد خبـري نيـست و جـاي آن را          

  .گرفته است» غرور خميده«و » آرزوي لهيده«
صـداي شكـستن    / غـرش مرگبـار   / در چمدان / تاريكي آورده بود  / چمدان را 

و / ديگر جهان، گـويي درد بـود      /  زن در چشم / غرور خميده / آرزوي لهيده / موج
و در گريبـان    / هاي نان   ذرات توتون و خرده   / هاي كت   در جيب / درد، خيس اشك  

در جيـب   / يي از آسـمان     نفير تير و پاره   / صداي گلوله و فرياد سپيده دمان     / پيراهن
 غرقـه در خـون خـويش و عطـر صـبحگاهان           / پرنده دستدوخت دستمال  / پيراهن

  .)113: 1369احمدي، (
هاي مادي و معنوي كه اين واقعه براي نسل اول و دوم              و هزينه تحميلي  نتايج جنگ   

شود تا فضاي توأم با سكوت، سـكون و انـدوه،             انقلاب بر جاي گذاشته است سبب مي      
شناسي جنگ تحميلي و نگـاه        فضاي غالب در بسياري از اشعاري باشد كه در پي آسيب          

  :داي متفاوت هستن به اين پديده به گونه
روي / هـاي خرمـا     گرده/ اند  پرستوها تخم گذاشته  / اي  در دهانه تانك زنگ زده    

هـاي تـن    هـا بـر كـرت    شـب پـره  / پوش درون زره/ كنند لقاح مي/ نارنجك داغي 
از پناهگـاه روز بيـرون      / ها از هراس آتـشبارها      ستاره/ كنند  بذرافشاني مي / سربازي

و بـا زنبيلـي از      / رود  وخته مـي  به نخلستان س  / كودكي براي چيدن خرما   / آيند  نمي
/ متين و خـوددار   / بنفشه و پامچال  / در گورستان نبرد افزارها   / گردد  نارنجك باز مي  

تا دگرباره  / اند  چشم به راه واپسين دعاي آمرزش     / مانند تصنع اندوه در مراسم ختم     
  .)31: 1370ساري،   فرشته( به رقص درآيند/ در باد

راهـزن  «عنـوان    بـار جنـگ تحميلـي بـه         اثرات زيان  در شعري ديگر، از      ساري   فرشته
هاي نـسل انقـلاب را پـس از پيـروزي      راهزني كه شادي. كند ياد مي» هاي سزاوار  شادي

چنان نيز با گذشت چند سال از اتمام آن واقعه، جامعـة ايـران را از               انقلاب، دزديد و هم   
  :دهد صدمات هشت سالة خود رنج مي
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انگـار  / هـا   از بستن دكـان   /  پر از فال جغد است     /ها  بالاي بام / هايي  چه غروب 
چـه  / تسليم مرگ خـويش   / هايي  چه نخل / پشت هر در تابوتي   / گذرد  اي مي   هزاره
  .)70: 1370ساري، فرشته ( هاي سزاوار راهزن شادي/ هايي غروب

  
  گفتمان غيرمتعهد. 2-2

 زد، در دهة     مي برخلاف دهة اول انقلاب كه در آن گفتمان متعهد و محتوامدار حرف اول را             
 هـستيم » هنر بـراي هنـر  «هاي فرماليستي و     دوم پس از انقلاب، شاهد ظهور گستردة انديشه       

 ايـن توجـه و  .  دانستقبلي گفتمانالعمل ادبيات نسبت به  توان آن را نوعي عكس    كه مي 
 شـعر   هـاي فكـري و ادبـي متنـوعي نظيـر            تأكيد بر ظاهر در مقابل محتوا در قالب جريـان         

نمـود يافـت و     ... مدرن، شعر گفتار، شعر رمانتيـك و       شكن و شعر پست     تحركت، ساخ 
هـا گريـز از تعهـد اجتمـاعي و       طور كه اشاره شد نقطة مشترك تمامي اين جريـان           همان

  :پردازيم هاي شعري مي اكنون به بررسي اين جريان. توجه به شكل ظاهري شعر بود
  )پست مدرن(شعر حركت . 2-2-1

هاي متنوعي نظير شعر حركت، شعر پست مدرن،          بي كه با نام   اين جريان فكري و اد    
هـاي ادبـي بازتـاب     در محافل، مجلات و بيانيـه ... شعر سفيدخوان، شعر ساختارشكن و  

هاي شعري در دهة دوم پس از انقلاب،          ترين و تأثيرگذارترين جريان    يافته است، از مهم   
اي آشـكار، تحـت      به گونـه   هفتاد، شاعران    ةدر اين بخش از شعر ده     . شود  محسوب مي 

هـاي وارداتـي غربـي در خـصوص گريـز از             هاي پست مدرنيستي و نظريه     ثير انديشه أت
باشند و تلاش دارنـد تـا رونـد          هاي زباني و عدم قطعيت معني مي       مداري، بازي  موضوع

س از انقلاب و عنصر اجتماعي و محتوامدار آن را          پطبيعي شعر فارسي در دهه نخست       
هايي كـه در خـصوص رويكردهـاي شـعر دهـة هفتـاد                 البته در كتاب   .به چالش بكشند  

هـاي بيـشتري      هاي متعدد و زير مجموعه      اند اين جريان فكري و ادبي با نام         نگاشته شده 
شـناختي اسـت؛    كه نگاه اين پژوهش بيشتر جامعه       اما به دليل اين   . بندي شده است    تقسيم

چـه كـه ايـن اسـامي          قطعاً آن . شود نظر مي  بندي شاخه شاخة اين جريان صرف       از تقسيم 
دهد ديـدگاه شـاعران       متعدد و متنوع را به هم نزديك كرده و در يك مسير كليّ قرار مي              

متعلّق به اين جريان نسبت به هنر و تلاش آنها بـراي ايجـاد يـك فـضاي گفتمـاني در                     
كـه تأكيـد      ضـمن ايـن   . باشد  جهت عكس گفتمان غالب در دهة اول انقلاب اسلامي مي         

هـاي متنـوع      شكني پيوندي آشكار ميان اين نام       گرايي و ساخت    ها به فرم    د اين جريان  زيا
هـاي   لفهؤترين م اكنون به برخي از مهم    . )477: 1384شادخواست،  . ك.ر( ايجاد كرده است  

  :پردازيم گونه اشعار مي اين
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  گريز از ايدئولوژي. 2-2-1-1
كند فرار از ايدئولوژي و       ظهور مي عنوان مؤلفة اصلي     آنچه كه در اين ديدگاه ادبي به      

هاي قطعي تلقي شده آن       به چالش كشيدن حد و مرزهاي از پيش تفسير شده و رهيافت           
 اين نكته در شعر اين مقطع زماني حائز اهميت است و آن را از شعر ايـدئولوژي                . است
  .كند كاملاً متمايز مي. ش.ـ ه1360 دهة محور

هاي   به انديشه . ش.ـ ه 1370 از شاعران دهة     اي  رسد گرايش بخش گسترده     به نظر مي  
كه نتيجة شناخت كامل از مدرنيسم و درك          مدرنيستي بيش از آن     فرماليستي و البته پست   

آن در طول زمان و نقد و بازخواني آن باشد نوعي واكنش تنـد و احـساسي نـسبت بـه                     
مـام  بـا ت  . ش.ـ ه ـ 1370مدرنيـسم دهـة    در واقع پست  . فضاي حاكم در دهة پيشين است     

  محـور  العمل نسبت به ادبيـات ايـدئولوژي        هاي ريز و درشت آن بيشتر نوعي عكس         نام
  .)26: 1382صالحي، (دهة شصت است 

و آشنايي شاعران بـا     . ش.ـ ه 1370البته در اين بين ترجمة آثار پست مدرنيستي دهة          
لـف،  هايي نظير خود ارجاعي متن، تأويل آزاد، مشاركت خواننده در متن، مرگ مؤ              مؤلفه

تمركززدايي، عدم قطعيت معني و مواردي از اين دست در گرايش شاعران اين دهه بـه                
هاي   له باعث شده است تا مؤلفه     ئاين مس . تأثير نبوده است    مدرنيستي بي  هاي پست   انديشه
هاي زباني، آوا محوري، پارگي روايـت،         هاي مختلفي نظير نقاشي     مدرنيسم به گونه   پست
  :اي نمود پيدا كند هاي داستاني و نمايشنامه ر فرم و استفاده از فرمگذاري، تأكيد ب فاصله
  دو دوستي دوستم بدارن ـ ز

  هايش در مه فرو شده در تخت خوابي كه پايه
  ترين لباس خوابت را بپوش گويد آبي آخر آسمان ديگر نميد ـ مر

  ! برو :گويد اي است كه مي گناه ما هنوز جاده
  هايش در مه فرو شده بي كه پايهشايد فردا در تخت خوان ـ ز

  سپيدترين لباس خوابت را بياورم
  ...همين حالا

  ).75: 1381موسوي، (
، ورود تـدريجي    .ش.ـ ه ـ 1360تحولات گسترده در دنياي ارتباطات در اواخر دهـة          

هـا باعـث    اي در اين سـال    كشور به دنياي مجازي و دگرديسي اساسي در وظايف رسانه         
گـراي    به طوري كه شـعر مـضمون      .  به دنياي پيرامون تغيير كند     شده بود تا نگاه شاعران    

در اين  . شود  هاي زباني سوق داده مي      هاي قبل به سمت تمركز بر روي زبان و بازي           دهه
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ه داشـته               كه بر كلان    دوره، شاعران بيش از آن     نگري در ابعاد معرفتـي و فلـسفي آن توجـ
ها و تفسيرهاي شخـصي     ايجاد تأويل نگري و پديد آوردن شرايط      باشند به تفرّد و جزيي    

از اين روي شعر دهة دوم بعد از انقلاب به سمت ايجاد يك             . براي خواننده تأكيد دارند   
البتـه ايـن    .  بود پيش رفت   يايگر  مدرنيسم و فرم    ژانر كاملاً متفاوت كه معجوني از پست      

 شـاعر دهـة     زيرا اساسـاً  . فرماليسم با فرماليسم دهة چهل و پنجاه شمسي متفاوت است         
 1370شـاعر دهـة     . قابل مقايسه نيست  . ش.ـ ه 1350 و 1340با شاعر دهة    . ش.ـ ه 1370

كه تجربة انقلاب و جنگ را پـشت سـر دارد، خـود را در آسـتانة يـك انقـلاب            . ش.ـه
 1340كـه فرماليـسم دهـة          ضـمن ايـن    .بيند  ها مي   اجتماعي در عرصة ارتباطات و رسانه     

شعر دولتي بود و براي مقابله با تعهد هنـري مطـرح            بيشتر نوعي جريان    . ش.ـ ه 1350و
زيـرا ايـن جريـان      . دقيقاً عكس اين رويه است    . ش.ـ ه 1370شده بود، اما فرماليسم دهة    

علاوه بر اين خاستگاه فكري شاعران فرماليست دهة        . استشعري كاملاً غيردولتي بوده     
 1370رماليـست دهـة    بيشتر سورئاليسم بود در حالي كه شاعران ف       . ش.ـ ه 1350 و 1340

  .)383: 1380پور،  حسين(اند  بيشتر تحت تأثير پست مدرنيسم بوده. ش.ـه
  مداري پرهيز از موضوع. 2-2-1-2

ت موضـوعي نقـش        در شعر حركت و پست     مـدرن، سـفيدخواني و گريـز از مركزيـ
مداري دهـة گذشـته فاصـله        كند از موضوع    طوري كه شاعر سعي مي      اي دارد؛ به    برجسته
از ويژگي پيامبرگونـه شـاعران   . ش.ـ ه1370 اين نكته ناشي از گريز شاعران دهة         .بگيرد

عنوان مثال در اين شعر مهـرداد        به. گذشته و پناه بردن به تجربيات فردي و دروني است         
  :شود رو نمي فلاح، مخاطب با هيچ موضوع و مفهوم عامي روبه

كلاهي را كه بر سـر      / اًكمر خم نكنيد لطف   / دست به سينه راضي نيستم بايستيد     
چيـست كـه بـر دوش مـن         .../ دسـت نگهداريـد     / توانيـد برنداريـد     نمي/ نداريد
به خدا  / ترم  جا با شما نزديك     من كه اين  / كنيد؟  چه مي /  !با شما هستم  / ايد؟  انداخته

كف براي  / رود سرم   گيج مي / ترسم كه بايستم    روي اين بلندي مي   / گويم  راست مي 
  .)97: 1378فلاح، ( نزنيد/ زنيد؟ چه مي

  گريز از مخاطب عام. 2-2-1-3
شود،   هاي مهم آن محسوب مي      عدم وابستگي اين جريان به مخاطب از ديگر ويژگي        

شـعار  . مـدرن ناميـد     توان آن را به نوعي مانيفست شعر حركت و پـست            اي كه مي    مؤلفه
بـه دنبـال    برندگان اين جريان از آغاز اين بـود كـه شـعر حركـت                 ايجادكنندگان و پيش  

. خواهـد يـار و طرفـدار جمـع كنـد      استقبال عمومي مخاطبان نيست و به طوركلي نمـي   
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كه شعار مذكور درست است يا غلط، يك نكتة مهـم در ايـن برداشـت                  نظر از اين    صرف
  در جهت عكس شعر ايدئولوژي      خورد و آن حركت اين جريان، دقيقاً        ادبي به چشم مي   

هاي آغـازين   هاي اصلي شعر سال كه يكي از مؤلفه     يدرحال.  دهة اول انقلاب است    محور
هـا و شـعارهاي ارائـه شـده           پس از انقلاب، همراه كردن مخاطب با ايـدئولوژي، ارزش         

توسط شاعر متعهد بود؛ تنها يك دهه پس از دورة اوج اين جريان شـعري، بـا جريـاني                   
گرايـي را بـه       درونگريـزد و      مواجه هستيم كه اتفاقاً مخاطب عام را كنار زده، از آن مـي            

بنابراين علاوه بر توجه به فـرم، بايـد    . دهد   ترجيح مي   محور گرايي شعر ايدئولوژي    برون
مـدرن   را نيز بـه شـعر حركـت و پـست       » فاصله گرفتن از مخاطب عام    «و  » گرايي  درون«

فاصله گرفتن از مخاطب عام، به همراه خود پرهيز از خصلت داناي كل بـودن را                . افزود
 گرفتن شـعر از     اه دارد و ثمرة اين فرآيند ايجاد فضاهاي چندصدايي و فاصله          نيز به همر  

  .گويي است خصلت تك
اين ويژگي وقتـي    . اي دارد   معناگريزي و كشتن معنا نيز در شعر حركت جايگاه ويژه         

را نقطة قوت سـبك      يابد كه حتي شاعران متعلق به جريان مذكور آن          اهميت بيشتري مي  
: داننـد   ين سياست خود در مقابله با دنياي معناهاي رياكارانـه مـي           تر و سياق خود و مهم    

. كننـد   دانستند كه دارند ما را تحـسين مـي          گوييد و نمي    معنا شعر مي    گفتند چقدر بي    مي«
زيرا در عصر ارتباطات فقط شعرهاي معناگريز باقي مانده كـه           . اين نقطة اوج كار ما بود     

: 1380عبدالرضايي،  (» انه زندگي معاصر سپر كند    بايد خويش را در مقابل معناهاي رياكار      
بـه  . نويسي متفاوت است معنا اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه معناگريزي با بي         . )28

رسد برخي از شاعران پيرو جريان مذكور، اين دو مقولـه را بـا يكـديگر اشـتباه                    نظر مي 
ت چندصـدايي       پذيري و گ     معناگريزي بيشتر ناظر بر تأويل      !اند  گرفته رايش شعر به ماهيـ

ا در برخـي از      . شكني معناهـا    است؛ يعني گريز از يك معنا به معنايي ديگر و ساخت           امـ
شـود، بلكـه بـه نظـر          شكني معناها ديده نمي     مدرن نه تنها ساخت     اشعار حركت و پست   

  :اند معنايي تنزل يافته معنايي به بي رسد اين به اصطلاح اشعار از ماهيت تك مي
/ حسنك كجـا؟  / برد  و گاو يعني كه سري به آخري مي       / هاي كرچ   غ با سنگ  مر

و گـاو يعنـي كـه       / هـا   خانه از جيك جيك جوجه    / رود درخت بيندازد    حسنك مي 
حـسنك را طنـاب گـردن    / حـسنك كجـايي؟  / كند هاي نخورده نشخوار مي     حرف

حـسنك  / كـشد  يعني كه ماغ مـي / ها همه در عزاي ديشب خروس/ آورد كلفت مي 
  .)92: 1376پاشا، (كجا؟ ! اييكج

هـا نيـز در يـك چهـارچوب تعيـين شـده               شكني  ها و ساخت    طبيعتاً اين سفيدخواني  
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توانند تشخصّ ادبي خود را حفظ كنند و وقتي اين حد و مرزها به طور مطلق ناديده                 مي
كه به شعر شباهت داشته باشد به         شود كه بيشتر از آن      شود، معجوني ساخته مي     گرفته مي 

  .هاي دادائيستي شبيه است انهذي
/ هاي دريدا هوا را قفس شـدن كـه          دال/ عقاب خودش را توي آب شنا كرد و       

مگر نه  !/ نكرد/ شما دريدا را مدلول كرد    / داد و   ها چرخ مي    خودش را زير عقربه   زمان  
 ...آب توي ساعت آقـاي دريـدا شـنا كـرد و           / حالا/ زبان عقاب دندان را قفس شدن     

  .)3: 1381 ابدالي،(
  هاي زباني طنز و بازي. 2-2-1-4

مـدرن در دهـة      هاي زباني، ديگر ويژگي برجستة شعر حركـت و پـست            طنز و بازي  
اين رويكرد بيشتر از تـلاش شـعر حركـت بـراي رهـا              . شود  محسوب مي . ش.ـ ه 1370

هاي نسل قبل نشأت گرفته       ها و آزمودني    شدن از تعهد سياسي و اجتماعي و انكار نظريه        
كند با استفاده از حربة طنز و بازي زباني و البته تمركززدايي و    ه سعي مي  شعري ك . است

  :گويي و دستبرد در ساختارهاي دستوري، زبان فاخر ادبي را به بازي بگيرد پريشان
هـاي در     قراري  تا بي / هاي در باران گرفته     قراري  از بي / دار است  همه چيز خنده  

/ و ايـشان  / تا برسيم به شـما    /  از من گرفته   /هاي در باران    قراري  تا بي / باران گرفته 
و به ايشان دو شاخ تيز با       / شوخي و شيطنت داده   / خدا به شما دو چشم سياه داده      

كه چنـد سـال     / اما در مراسم ترحيم ما    / ما به قصاص هم محكوم شديم     / اين همه 
  .)100: 1375بابا چاهي،  ( / ...بعد صورت گرفت
مـدرن   هـاي شـعر حركـت و پـست          ترين ويژگـي   م برخي از مه   ،بنابر آنچه گفته شد   

خـروج از   : گونه خلاصه كـرد     توان اين   در دهة دوم پس از انقلاب را مي       ) شكن  ساخت(
تـر در مـورد زوايـاي         زبان و بيان رمانتيك، حماسي و عرفاني و گزينش زبـان شخـصي            

 و  هاي فكري   هاي مطرح در نظام     زندگي؛ پرهيز از معناهاي حتمي و قطعي و ايدئولوژي        
سياســي و چنــد وجهــي ديــدن تمــامي حقــايق و واقعيــات پيرامــون؛ چنــد صــدايي و 

در شـعر؛   ... تكثرّگرايي در شعر؛ كمرنگ شدن عناصر بياني نظير تشبيه، استعاره، مجاز و           
هاي زباني؛ استفاده از نـوعي طنـز تلـخ؛            گريز از زبان رام و كنجكاوي در يافتن ظرفيت        

جاي لحن خطابي؛ شكـستن اقتـدار ادبيـات زبـان شـعر؛             آميز به     استفاده از لحن مكالمه   
توجه ويژه به روابط دروني زبان؛ استفاده از عناصـر داسـتان و امكانـات تـصويرسازي؛                 

  .)112: 1381خواجات، (... هاي شخصي و عدم تمركزگرايي؛ بازتاب تجربه
شـكن    جريان شعري پست مدرن و سـاخت       و منفي  مثبت هاي  جنبه از تمامي  نظر  صرف
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 ز اهميت است تلاش اين جريان فكـري بـراي         ئچه بيش از همه حا       دهة دوم انقلاب، آن    در
 انديش و جلب كردن     ، محتوامدار و مطلق    محور رها كردن شعر از تسلّط گفتمان ايدئولوژي      

  :توجه مخاطبين خاص به ذات و ماهيت دروني و فطري هنر و از جمله ادبيات است
هر چه بـه    / ام  ن از پي پود بودن يا نبودن نبوده       اما م / معني تاتار / كلمات تارند 

يـي،    شـايد اشـاره   !/ هر چه به زبان من اما وحـي غريـب         / ذهن تو آمد شعر است    
ميـان رفـتن و دريـافتن       !/ دانـم   چـه مـي   / يا سكوتي سرشار  / آوازي، حرفي ساده  

  .)215: 1381صالحي، ( ...يي نيست فاصله
  شعر گفتار. 2-2-2

هــاي شــعر   بــه دليــل نزديــك شــدن بــه شاخــصهايــن بخــش از شــعر دهــة دوم،
هاي   كه بيشتر به جنبه     مدرنيستي شباهت زيادي با شعر حركت دارد، اما به دليل اين            پست

هاي دسـتوري در آن ديـده         شكني  هاي زباني و ساخت     فلسفي گرايش دارد و كمتر بازي     
يشتر بـه  اين بخش از شعر غيرمتعهد، ب. شود تا حدودي با شعر حركت متفاوت است       مي

زبان طبيعي و عاميانه گرايش دارد و ساده شدن و نزديك شدن به زبان طبيعي از اهداف            
اين نوع شعر بيشتر توسط علي صالحي در اوايل دهة دوم پس از انقـلاب مطـرح                 . آن است 

 پرهيـز   محورهاي ايدئولوژي وجوهكه شعر گفتار از ادبيات حماسي و          شد و به دليل اين    
هاي شعري متّضاد با گفتمـان غالـب در دهـة اول              را در زمرة جريان     آن توان  كند، مي   مي

اشتراك عنوان وجه    پيروان اين انديشه به دليل نقش برجستة گفتگو و مفاهمه به          . دانست
 به دليل   .انسان مدني در اين نوع ساختار فكري، نام جنبش ادبي خود را شعر گفتار ناميدند              

، چنـدان    محـور   به تعهد اجتماعي و ايـدئولوژي      عدم گرايش مستقيم اين جريان شعري     
  .)66: 1382صالحي، (توان اين جريان را در محدودة شعر متعهد دهة دوم جاي داد  نمي

گونـه جـزء     گونه شعر داراي زباني ساده و لحن خطابي است و ساختار ديـالوگ              اين
را بـه    ، آن وجود مضامين عاشقانه در شعر گفتار     . رود  عناصر برجسته در آن به شمار مي      

كه گهگـاه   طوري كند، اما اين مؤلفه هميشگي و پايدار نيست؛ به شعر رمانتيك نزديك مي  
را بـا   ... اعتنايي به محيط پيرامـون و       هايي از فلسفة اپيكوري، پوچگرايي، بي       توان رگه   مي

  .)215: 1383تسليمي، (هاي متفاوت در آن يافت  ميزان و مقياس
پندارهاي كبود را چه    !/ به اين آفتاب نيمروز   / نحالا هي بخند و فهم كوري ك      

!/ »مـاه گـل   «!/ شـوند   و گم مي  / روند  مي/ گويند  مي/ كه پيش پام درود   / كني اما   مي
بلوغ بود كـه    / از لاي انگشتان حناييت   / من خود ديدم  / گناهي نيست بار آستين تو    

م را زير   گور گند / ها  در تصنيف ناصبور خوشه   / و تو /  گندمزار ةريخت به چمچ    مي
  .)217: 1383تسليمي، : برگرفته از كتابي، رضا باباد(پاي خودش كندي 
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  شعر رمانتيك. 2-2-3
، مجال ظهور شعر  محورهاي ايدئولوژي با پايان يافتن جنگ و فروكش كردن انديشه      

اگرچه اين نوع شعر در تمام مقطع زماني پس از انقلاب بـه نـوعي               . رمانتيك فراهم شد  
 اما حـضور آن در فـضاي محتوامـدار دهـة اول، چنـدان پررنـگ و                  وجود داشته است،  

كه در بسياري از مقاطع، زبان رمانتيك در خدمت ايدئولوژي            ضمن اين . پذير نبود   توجيه
در . گونه شعر را بايد در دهة دوم پس از انقلاب جستجو كـرد              لذا ظهور مجدد اين   . بود

كـي شـعر رمانتيـك صـرف يـا شـعر            ي. اين دهه ما شاهد دو نوع شعر رمانتيك هـستيم         
رمانتيك سفيد و ديگري شعر رمانتيك خاكستري و شعري كه اگر چه فضاي مسلط بـر                

 سرانجام عشق آن عاشقانه و احساسي است، اما نوعي ترس و هراس از آينده و ابهام در       
  .شود در آن ديده مي

نـست،  توان آن را چيـزي شـبيه شـعرهاي سـپهري دا             در شعر رمانتيك سفيد كه مي     
نااميـدي،  . ساختار شعر سرشار از اميد، آرزو، تصويرهاي زيبا و دلفريب و عـشق اسـت           

نـه از جنـگ و پيامـدهاي آن       . در آن جايي نـدارد      هاي تيره تقريباً      اندوه و تجسم گذشته   
خبري است، نه از مشكلات اجتماعي و اقتصادي جامعة پس از جنگ و نه از مناقشات                

كند در جهـت      شعر تلاش مي  . در اين شعر جايگاهي ندارد    سياسي، حتي ايدئولوژي هم     
فريـدون  در شـعر شـاعراني نظيـر        .  حركـت كنـد     محور مقابل شعر متعهد و ايدئولوژي    

  .گونه گفتمان بسيار مشهود است ين االسادات اشكوري كاظم و مشيري
كـه  / گويـد   در اين سفر به تو مي     / و زمزمه رود  / لالايي نسيم هزار ساله سنگ    

اشـكوري،  ( رسـد   عاشـقي از راه مـي     / و از پي و من و تـو       / اري است زندگي ج 
1372 :48(.  

كه بـسياري از اشـعار عاشـقانه و رمانتيـك سـروده شـده حـد فاصـل                   نكتة مهم اين  
انـد، در دهـة دوم فرصـت     كه مجال انتشار نيافتـه بـوده   . ش.ـ ه 1367 تا   1360هاي    سال

احتمالاً از نظر پذيرش اجتماعي يـا مقاومـت         اين اشعار   . يافتند تا به بازار ادبي راه يابند      
اند و يا شايد خود شاعران شـرايط          حكومت و فشارهاي سياسي اجازه انتشار نيافته بوده       

ديدند، اما با فراهم شدن فضايي متفاوت، از          گونه اشعارشان آماده نمي     را براي انتشار اين   
دند و مقايـسة تـاريخ      به بعد اشعار رمانتيك در عرصة ادبي مطرح ش ـ        . ش.ـه1367سال  

  .سرايش و تاريخ چاپ بسياري از اين اشعار گواهي بر اين مدعا است
نوع ديگري از اشعار رمانتيك، اشعاري است كه در آنها فضاي روشـن رمانتيـك بـا                 

در ايـن  . اند فضاي تيرة هراس و ترديد ادغام شده و نوعي حالت خاكستري به شعر داده          



  1389، 4سال يازدهم، شمارة 

  

 

174

رو هستيم كـه آرزوهـاي بـرآورده          آل و آرماني روبه     ايدهنوع شعر از يك طرف با دنيايي        
رسد و تمام آنچه را كه او از آنها محروم بوده اسـت،               نشدة شاعر در آنها به سرانجام مي      

بخشد؛ اما از طرفي ديگر نوعي يأس، ترس و نااميدي در زبان شاعر به                رنگ واقعيت مي  
رنگ شـدن اميـد در        مان با كم  ز رسد تصور جهان آرماني هم      به نظر مي  . خورد  چشم مي 

ياهـايي دارد كـه در دهـة دوم انقـلاب، شـاعر             ؤرسيدن به جهان مـذكور حكايـت از ر        
  باشند  و در حال فراموش شدن مياند كند به واقعيت تبديل نشده احساس مي

/ با ايـن همـه    / در نگاه پاييزي  / رنگ پرتقالي عشق است   / زيباترين/ ها از رنگ 
بـه  / و سپس بـرف / يكسر برهنه شود / و باغ /  جمله بريزند  /ها چيزي نمانده تا برگ   
اي  صـفحه / مگـر / چيزي نخواهـد بـود  / انداز و سراسر چشم/ انبوهي خواهد باريد  

  .)23: 1371فلاح، (جاي پاي فراموشي / و بر آن/ سپيد
شود و فضاي ترديد بر       البته اين رنگ خاكستري در مقاطعي به رنگ سياه نزديك مي          

  :دكن شعر غلبه مي
هـاي نـازك      به ساقه / افتد  گاه كه فرو مي     آن/ نهد  شهر سال بر روي مي    / از شرم 

و عـشق   / گود و بـاراني   / شب است / آن سوي روزن است   / اي  شايد پروانه / آفتاب
چـايچي،  ( شود  آكنده مي / ها از بوي مرگ     در كوچه / اندك/ اندك/ چتر و چراغ   بي

1370 :9(.  
توان از آن ياد كرد، زبان متفاوت         ك دهة دوم مي   نكتة ديگري كه دربارة اشعار رمانتي     

شعر دهة دوم، ضـمن     . گونه اشعار در بيان روابط عاشقانه نسبت به دهة پيشين است            اين
كنـد بـا اسـتفاده از زبـان اروتيـك در              بيان جسورانه از رابطة عاشق و معشوق سعي مي        
  :ندتر ك تر و ملموس بسياري از مواقع، تصاوير رمانتيك شعر را زنده

و / از چه شـادماني نيـاورد     / بارد  باراني كه مي  / چرا فردا؟ / چرا امروز نه  / چرا
بـا تـو   / گفـتن، شـنودن   / بـا تـو بـودن     / در خياباني خيس  / تمنايي را بيدار نكند؟   

از چـه   / وزد  نـسيمي كـه مـي     / هاي خشك غنودن    بر ملحفه / برهنه شدن / بازگشتن
و از چه تو در ميـان بـازوان         / بارانبر رهگذراني خشنود به زير      / پنجره را نگشايد  

  .)50: 1369احمدي، (راستي، زندگي زيباست / و نگويي/ من به خيابان ننگري
  

 گيري نتيجه
شعر فارسي كـه بـه واسـطة ظهـور پديـدة انقـلاب اسـلامي بـه طـور چـشمگيري بـه                        

هاي حاكم بر گفتمان ايـدئولوژيك و        محتوامداري گرايش يافته بود و در خدمت ارزش       
ي بود، در دهة دوم و با ايجاد تحول اساسي در ساخت اجتماعي و سياسي ايران بـا          مكتب
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) ره(پايان يافتن جنـگ تحميلـي، رحلـت امـام خمينـي           . اي مواجه شد   تغييرات گسترده 
ــر در    ــران، تغيي ــر در ســاختار جمعيتــي اي ــي، تغيي ــان روشــنفكري دين تحــول در جري

تغييـر در مناسـبات ايـران بـا نظـام           هاي داخلي و خارجي دولت پس از جنگ،          اولويت
هاي درونـي نظـام پـس از اتمـام جنـگ تحميلـي، از جملـه                  الملل و افزايش چالش    بين
ترين عواملي بودند كه نگاه نظام اجتماعي ايران به هنر و از جمله ادبيـات را دچـار                   مهم

تعهـد، در   در اين ميان، توجه به فرم در مقابل محتوا و توجه به هنر غير م              . تغيير ساختند 
در ... هايي نظير شعر حركت و پست مدرن، شعر گفتـار، شـعر رمانتيـك و               قالب جريان 

العمـل نـسبت بـه       تـوان آن را نـوعي عكـس        اين دهه رشد چـشمگيري يافـت كـه مـي          
كه شـعر متعهـد نيـز بـا          ضمن اين . هاي رايج در دهة اول پس از انقلاب دانست         گرايش

يدئولوژيك و مكتبي تا حد زيادي جاي خـود را       اي روبرو شد و تعهد ا      تغييرات گسترده 
. شناسانه به جامعة پـس از جنـگ داد         به تعهد غير ايدئولوژيك و اجتماعي با نگاه آسيب        

توان دهة دوم پس از انقلاب را بـرخلاف دهـة اول كـه محتـوا و تعهـد                    در مجموع مي  
 ايدئولوژيك در گرايي و پرهيز از تعهد هنري و      هنري بر شعر، حاكم مطلق بود؛ دهة فرم       

  .شعر فارسي ناميد
  
  
  
  
  

  ها دداشتاي
 
ترين مشخصه و نقطة افتراق فكري شاعران، همين تعهـد نـسبت بـه      اصولاً در دو دهة اول پس از انقلاب، مهم         .1

مباحث ايدئولوژيك از سوي بخش وسيعي از شاعران در دهة اول و عدم توجه به اين مباحـث از سـوي بخـشي                       
رود؛ منظور، عدم  وقتي در مقاله از عدم تعهد برخي شاعران دهة دوم سخن مي.  دهة دوم است   ديگر از شاعران در   

 در اين دهه و توجه نكردن آنها به ساختار شعر محتوامدار رايج در دهة          گرا  فرمتعهد ايدئولوژيك از سوي شاعران      
  .اند  فكري خود پايبند و متعهد بوده نيز به خطگرايي فرماول پس از انقلاب است و نبايد فراموش كرد كه شاعران 
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  اختران:  تهران،)شعر(هايي در ادبيات معاصر ايران  گزاره؛ )1383(تسليمي، علي. 

 كوير: ، تهرانپس از دوم خرداد؛ )1378(پور، حميدرضا  جلايي. 

 بهينه: ، تهرانچراغ چتر، بي بي ؛)1370( چاپچي، رضا. 

 مجموعـه مقـالات نخـستين      ،  »هاي شعر معاصر فارسي از كودتا تا انقلاب         جريان«؛  )1380(پور، علي     حسين
 .404-303 صص، انجمن زبان و ادبيات فارسي، 1، ج هاي زبان و ادبيات فارسي گردهمايي پژوهش

 رسش: ، تهرانمنازعه در پيرهن ؛)1381(واجات، بهزاد خ. 

  گردون :، تهرانشكلي در باد ؛)1370(ساري، فرشته 

 س فصلنامه ژئوپليتيك ،  »تبديل ژئوپليتيك جنگ به ژئوپليتيك صـلح       «؛)1385(القلم، محمد و ديگران       سريع ، 
 .44-22ص ص، پاييز و زمستان، 4 و 3، ش 2

 ني: ، تهرانرت، گفتمان و زبانقد ؛)1384(اصغر  سلطاني، علي. 

  نشر علم: ، تهرانوقتي رسيديم كه قطار رفته بود ؛)1381(صالحي، علي. 

    مركـز  : ، ترجمـة فاطمـه شايـسته پيـران و ديگـران، تهـران             تحليل انتقادي گفتمان   ؛)1379(فركلاف، نورمن
 .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

  ان، فلاح ، تهردر بهترين انتظار؛ )1371(فلاح، مهرداد 

 --------) 1378( آرويج: ، تهرانشوم دارم دوباره كلاغ مي؛. 

    فرهنگ : ، تهران شناختي از گسست نظام و مردم در دهة دوم انقلاب           روايتي آسيب  ؛)1380(قبادزاده، ناصر
 .گفتمان

  همراه: ، تهراناز نخلستان تا خيابان ؛)1369(قزوه، عليرضا. 

  روايت: ، تهراني قبله من استانگار فراموش ؛)1377(قلزم، زهره. 

  طرح نو: ، تهرانشناسي روشنفكري ديني در ايران جامعه ؛)1383(كاظمي، عباس. 

 11، ص 18750ش : ، بخش فرهنگ و ادب، تهرانروزنامه اطلاعات؛ )1368(احمد . م. 

  هنگ گفتمانفر: علي نوذري، تهران  ترجمه حسينهاي گفتمان، اي بر نظريه مقدمه ؛)1380(مك دانل، دايان. 

 سالي: ، تهراناجازه آوازهاي زن بي ؛)1381( موسوي، گراناز. 

 1374-1348( هـا و نقـد و بررسـي        ، مجموعه مقالات، سـفرنامه    انداز قلم ؛)1377(گرمارودي، علي    موسوي( ،
 .سروش: تهران

    صص ـ ،23، دورة سـوم، ش      6 ، س فـصلنامه مطالعـات ملـي     ،  »1ميراث جنـگ     «؛)1384(نبوي، عبدالامير  
85-100. 

  هرمس: ، ترجمة احمد تدين، تهراندين، قدرت، جامعه ؛)1382(وبر، ماكس. 

  ققنوس: ، تهران2خواه، چ ، ترجمة مهدي حقيقترويارويي فكري ايران با مدرنيت ؛)1385(وحدت، فرزين.  


